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حــالا مــرد 95 ســاله‌ای کــه 

بهترین »ماراتن‌مَن« تاریخ 1
دوومیدانــی ایران اســت در 
بــه  داده  لــم  کــه  حالــی 
فیلــم  دارد  و  مخــده‌اش 
مســتند خودش با نام »دونــده« را از تلویزیون 
ایران می‌بیند هرچقدر هم برای مردم تعریف 
کند که ستارگی او نیز مثل بسیاری از قهرمانان 
ایرانی در اثر یک رویداد اتفاقی رخ داده اســت 
کســی باور نمی‌کند. نمی‌دانم در فیلم گفته که 
اولیــن دویدن‌هــای او به خاطر دیدن عشــقش 
در هنگام ســربازی کشــف شــده یا گفتــه که آن 
دختــرک ســرطان مغــز گرفته و مرده اســت یا 
نگفتــه. مردی نامیــرا که طی 27 ســال دویدن 
مســافت‌های طولانی بیش از 219 مدال و 105 

گلدان نقره‌ای از پیســت‌ها و جاده‌ها ربوده و در 
3 دوره المپیــک و 4 دوره بازی‌هــای آســیایی 
شــرکت کــرده دیگــر لنگــه‌اش در ایــن خــاک 
نخواهــد آمد. من او را در ســال 1364 وقتی که 
در باغــی در طرقبــه زندگــی می‌کــرد و بعــد از 
فوت همســرش تازه ازدواج کــرده بود و تازه در 

شصت سالگی بچه‌دار نیز شده بود، دیدم. 
می‌ترســیدم در فضای جدید رادیــکال ابتدای 
دهه شــصت، هنوز او را به خاطر روشــن کردن 
مشــعل بازی‌های آسیایی شماتت کنند اما نه، 
مشــهدی‌ها - به ویژه اهالی طرقبــه - قهرمان 

خود را خوب می‌شناختند. 
ســرزمین  ایــن  دونــده  پراســتقامت‌ترین  او 
در طــول تاریــخ بــوده اســت. مــا در آن ســفر 
چنــد روزی را در مشــهد ماندیــم و هــر روز بــه 
دیــدارش رفتیــم تــا قصــه زندگــی‌اش را برای 
کیهــان ‌ورزشــی و صفحــات معــروف »اتاقــی 
در حومــه خاطره« بنویســیم. من می‌دانســتم 
کــه او تمــام افتخــارات انبوهــش در ســه دهــه 
دوندگــی مجنــون‌وار خــود را با عشــق دختری 
نــاکام بــه نــام بتــول در جوانــی آغــاز کــرده اما 

حالا که پا به کهنســالی گذاشــته اســت، ســعی 
می‌کنــد در گفت‌وگو با خبرنــگاران جوان، دیگر 
بــه حوزه‌هــای دلدادگــی ســرک نکشــد. کاش 
حالا به آن کیهان ورزشــی‌ها دسترسی داشتم. 
فــرق آن روزهــا بــا امــروز در ایــن بــود کــه حالا 
دیگر برای ارج گذاشــتن بــه افتخارآفرینی‌های 
او سردیســی 6 متری از باغبانباشــی را با افتخار 
جلوی استادیوم ورزشــی طرقبه گذاشته‌اند اما 
آن روزهــا او منــزوی بــود. بدبختی بــزرگ این 
اســت که حــالا دیگــر روزنامه‌نــگاران بی‌ســواد 
نســل جدید در لید مطالب‌شــان از او به عنوان 
قهرمان ماراتن جهان نام می‌برند که این لفظ 
مضحک، نــه تنها تحریف تاریخ ورزش اســت 
بلکــه جــان کندن‌هــای او در دوومیدانــی ایران 
و آســیا را هم خدشــه‌دار می‌کند. این چه مدل 
آمارنگاری است که باغبانباشی عزیز ما را با آن 
همــه افتخارات غیرقابل تکــرار قهرمان جهان 
اعــام می‌کنند در حالی کــه هیچ دونده ایرانی 
هرگــز در تاریــخ دوومیدانــی جهــان حتــی بــه 
نزدیکی ســکو هم نرسیده اســت )گفتم دونده 
نه پرتابگر(. خب او قهرمان نامی آســیا و ایران 

بوده است و 27 سال در سطح اول دوومیدانی 
آسیا تأثیر گذاشته است. اینکه مقامات شهری 
از  باغبانباشــی  معرفــی  در  طرقبــه  و  مشــهد 
می‌کننــد،  اســتفاده  جهــان  قهرمــان  عنــوان 
خدمت به او نیســت. اگر می‌گفتند او ســه دهه 
در ایران بی‌رقیب بوده و تا چهل و چند سالگی 
اروپایــی حریفــان جوانــش  تورنمنت‌هــای  در 
را قــورت داده اســت، آیــا چیــزی از بزرگی این 
»ابَردونــده« کــم می‌شــد؟ چــرا بایــد آمارها را 
اینقــدر اگزجــره کــرد و از آن‌ور بــام افتــاد؟ چرا 
وقتــی  رمانتیــک،  همیشــه  ســرزمین  ایــن  در 
می‌خواهند کسی را به آسمان ببرند حتی مدال 
جهانــی هــم برایش می‌تراشــند؟ باغبانباشــی 
بــدون مدال جهانــی هم برای ایــران قهرمانی 
بی‌بدیل اســت. اجــر او را با ایــن تعریف‌ها کم 
نکنیــد. در همــان دهه 60 که آخریــن دیدارم و 
گزارشــم را از او نوشــتم پیرمرد زنده‌دل گوشــه 
طرقبه تک و تنها افتاده بود و برای دل خودش 
باغبانی می‌کرد. او از نســل خودساختگانی بود 
که با پوتیــن می‌دویدند می‌دویدند می‌دویدند 

و خسته نمی‌شدند.

 اگر قرار باشد پای دونده‌ای 

از بیخ بریده شود عین این 2
اســت که دســت نقــاش یا 
مجسمه‌ســاز یا موزیســینی 
ناقص شود. در دوومیدانی 
ایــران دو ابَرقهرمــان تــا آســتانه بریده شــدن 
از  و  پــدر  ایزدپنــاه  یکــی  رفتنــد.  پایشــان 
بنیانگــذاران دوومیدانی بــدوی ایران و دونده 
همیــن  دیگــری  و  ملــی  تیــم  نســل  اولیــن 
باغبانباشی که وقتی چهارتا جوان دیوانه، او را 
گرفتنــد،  زیــر  تهــران  دانشــگاه  جلــوی 
نمی‌دانستند چه جواهری را از موزه جواهرات 
ایران می‌دزدند. آقای ایزدپناه در آن روزها که 
ویلچــر  روی  بودنــد،  کــرده  قطــع  را  پایــش 
بریــده  پــای  روی  دســتمالی  و  می‌نشســت 
شــده‌اش می‌کشــید تا کســی نبیند. او در زمره 
اولیــن دونــدگان ایران بــود که پیــش از جنگ 
جهانی دوم با تیم انگلیسی‌های مقیم تهران 
مســابقه داد و از روســیه اولین‌بــار بــرای ایران 
چکش و دیسک آورد و آرزو کرد که این چیزها 
ســواد  ارتقــای  بــه  می‌شــد  پول‌شــان  بــا  کــه 

لکوموتیو عاشق
تنها دوچشم رمیده دخترکی سرطانی به نام بتول، علی باغبانباشی را به 27 سال قهرمانی 

در مسافت‌های طولانی وا داشت؛ دونده‌ای که عنوان لکوموتیو عاشق را برازنده خود کرد...
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